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زهرهكرمي
عضو هیئت علمي دانشگاه فرهنگیان )پرديس شهید باهنر همدان(

روايتپژوهي
ابزاريبرايارتقايهويتحرفهايمعلم

داستان و روايت از ديرباز ابزاري كارآمد براي آموزش و يادگیري 
بوده است و معلمان همواره از آن به شكل هاي گوناگون استفاده 
كرده انــد. در اين مقاله، منظور از داســتان و روايت، روايت هاي 
تجربه شــدة واقعي است كه مي تواند مورد استفادة معلمان قرار 
گیرد. معلمان با خواندن، نوشتن، گفتن يا شنیدن داستان هايي 
از تجارب شخصي خود و ديگران مي توانند درگیر روايت پژوهي 
شــوند و از اين ابزار مفید براي پیشرفت حرفه اي خود استفاده 
كنند. در تعريف ساده اي مي توان گفت روايت پژوهي1 عبارت  است 
از مطالعة تجربة افراد از طريق داستان هايي كه روايت مي كنند. 
مردم زندگي روزانه شان را به وسیلة داستان هاي خود و ديگران 
شكل مي دهند. آن ها گذشته شان را براساس اين داستان ها تفسیر 
مي كنند. از اين نظر، داســتان، دريچه اي است كه افراد از طريق 
آن  به يك جهان تازه وارد مي شــوند و از اين راه، تجربه شــان از 
جهان به طور معني داري، تفسیر و ساخته مي شود. روايت پژوهي، 
در درجة نخست، مطالعة تجربه از طريق داستان و در درجة بعد، 
روش تفكر در مورد تجربه اســت. روايت پژوهي روشي است كه 
مستلزم مشــاهدة يك پديده است. تجربه به عنوان پديده مورد 
مطالعه قرار مي گیرد. فريمن2)2006( بیان كرده اســت كه در 
اينجا نه تنها بین گذشته و حال، بلكه بین گذشته، حال و آينده 
ارتباطي ديالكتیكي وجود دارد. افراد براساس تجارب كسب شده 

از گذشته، مي توانند حال و آيندة خود را شكل دهند. 
لیتمن3)2011( بیان مي كند كه مردم از داستان براي ساخت 
معني از زندگي شــان و درك تجارب انساني استفاده مي كنند. 
اســتفاده از مطالعه و تحلیل داســتان ها در روايت پژوهي، ابزار 
اصلي براي انتقال اطاعاتي است كه از ديگران ياد گرفته شده 
و در مورد ديگران است. روايت پژوهي ابزاري است كه از طريق 
آن محققــان مي توانند به ديدگاه ديگران پي ببرند و ســپس 
اين متن هاي داســتاني را با ديگر مخاطبان براي اهداف علمي، 

سیاسي يا اجتماعي به اشتراك بگذارند.
روش روايتي كه در ادامه توصیف مي شود، فرايند كار روايتي 

در سه مرحله انجام گرفت:
(1)نوشتنروايتها،

(2)خواندنوتأملدرموردآنها،و
(3)بهاشتراكگذاشتنآنهاباهمكارانخود.

معلمان مي توانند طبق مراحل زير از روايت پژوهي استفاده كنند: 

مرحلة1:نوشتنروايتها

روايت ها متن هاي داســتاني هستند كه به وسیلة معلمان در 
مورد وقايع كاس درس يا مدرســه نوشــته مي شوند. در اين 
پروژه، هر معلم، چهار روايت دو تا سه صفحه اي نوشت كه شرح 
داســتان هاي واقعي بودند. هدف از نوشتن روايت ها اين بود كه 
در خواننده يا شــنونده يك تجربة جانشیني از وقايع توصیف 
شــده، ايجاد شود. روايت ها بیشــتر توصیفي بودند و جزئیات 

وقايع توصیف شده در روايت ها بسیار مهم بود. 
فرايند با خواندن روايت هاي معلمان و صحبت  كردن در مورد 
وقايع توصیف شده آغاز شد. اين عمل در ابهام زدايي و آشنايي 
با متن روايتي تأثیر گذار اســت و فرهنگ پژوهش مشاركتي را 
ايجاد مي كند. سپس آن ها راهنمايي شدند كه در نوشته هايشان 
جزئیات بیشــتري لحاظ كنند تا خواننــده درك واضحي از آن 
متن ها به دســت آورد. همچنان كــه در مورد موقعیت توضیح 
مي دادند، از آن ها خواسته شد سعي كنند به خاطر بیاورند كه در 
آن زمان، چه فكري مي كرده اند )ديالوگ دروني(. سپس ديالوگ 
دروني را در متن بگنجانند. آن ها همچنین مي بايست احساساتي 
را كه در بخش هايي از داســتان داشــتند، مي نوشتند. معلمان 
پیش نويس هايي را براي بازخورد و بررســي در جلساتي كه قرار 
بود با همكارانشان داشــته باشند، تهیه مي كردند. داستان هاي 
معلمان مملو از زندگي، دوست  داشتن، كشمكش، شادي، رنج 
و زحمــت، يأس و ناامیدي و پیروزي بود. در اين پروژه قرار بود 
معلمان و همكارانشان در يادگیري حرفه اي درگیر شوند و فارغ از 
تفاوت هايي كه بین بچه ها وجود داشت، نتايج برابر و بسیار خوبي 

را براي همة بچه ها ايجاد كنند. معلمان بايد روايت هايشان را 
در اين خصوص مي نوشتند و در پايان اين مرحله، يك متن 

مشترك قوي براي مرحلة بعدي فراهم مي كردند.

مرحله2:تأملرويروايتها

انتخاب برخي جزئیــات، به خاطر آوردن گفت و گوهايي 

متن ها به دســت آورد. همچنان كــه در مورد موقعیت توضیح متن ها به دســت آورد. همچنان كــه در مورد موقعیت توضیح 
مي دادند، از آن ها خواسته شد سعي كنند به خاطر بیاورند كه در مي دادند، از آن ها خواسته شد سعي كنند به خاطر بیاورند كه در 
آن زمان، چه فكري مي كرده اند )ديالوگ دروني(. سپس ديالوگ آن زمان، چه فكري مي كرده اند )ديالوگ دروني(. سپس ديالوگ 
دروني را در متن بگنجانند. آن ها همچنین مي بايست احساساتي دروني را در متن بگنجانند. آن ها همچنین مي بايست احساساتي 
را كه در بخش هايي از داســتان داشــتند، مي نوشتند. معلمان را كه در بخش هايي از داســتان داشــتند، مي نوشتند. معلمان 
پیش نويس هايي را براي بازخورد و بررســي در جلساتي كه قرار پیش نويس هايي را براي بازخورد و بررســي در جلساتي كه قرار 
بود با همكارانشان داشــته باشند، تهیه مي كردند. داستان هاي بود با همكارانشان داشــته باشند، تهیه مي كردند. داستان هاي 
معلمان مملو از زندگي، دوست  داشتن، كشمكش، شادي، رنج معلمان مملو از زندگي، دوست  داشتن، كشمكش، شادي، رنج 
و زحمــت، يأس و ناامیدي و پیروزي بود. در اين پروژه قرار بود و زحمــت، يأس و ناامیدي و پیروزي بود. در اين پروژه قرار بود 
معلمان و همكارانشان در يادگیري حرفه اي درگیر شوند و فارغ از معلمان و همكارانشان در يادگیري حرفه اي درگیر شوند و فارغ از 
تفاوت هايي كه بین بچه ها وجود داشت، نتايج برابر و بسیار خوبي تفاوت هايي كه بین بچه ها وجود داشت، نتايج برابر و بسیار خوبي 

را براي همة بچه ها ايجاد كنند. معلمان بايد روايت هايشان را 
در اين خصوص مي نوشتند و در پايان اين مرحله، يك متن 

انتخاب برخي جزئیــات، به خاطر آوردن گفت و گوهايي 
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برخيازمعلمان،
دوستندارند

درموردجزئيات
كارشانباديگران

صحبتكنند.
لازماستاين

نگرشتغييركند
وصحبتكردن
دربارةجزئيات
كاريكديگربه

بخشيازفرهنگ
معلمانومدارس

تبديلشود

كه اتفاق افتاده است، تفكر در مورد احساسات، به خاطر آوردن 
اينكه چه كســي چه كاري را انجام داده و چه كسي چه چیزي 
گفته اســت و از اين قبیل موارد، بخش هايي از فرايند نوشتن 
هستند كه معلمان را وادار به تأمل در كار كاسي شان مي كنند. 
در اينجا معلمــان، روايت ها را براي تحلیــل صريح تر انتخاب 
كردند. براي ايجاد آمادگي براي انجام اين تحلیل، جلسه اي براي 
فكر كردن در مورد نحوة تحلیل ترتیب داديم. در اين جلســه، 
روش هايي براي شناسايي موضوعات، مورد بررسي قرار گرفت 
و سؤالاتي كه در مورد اين موضوعات يا وقايع بود، بررسي شد. 
ســؤالاتي هم براي راهنمايي تحلیل در پروژه روايتي پیشنهاد 
شــد؛ براي مثال: روايت هاي شــما در مورد موضوع برابري در 
كاس درس، چه پیشنهادي داشتند؟ چه موضوعاتي از برنامة 

درسي و روش تربیتي را آشكار ساختند؟ و... 

مرحلة3:بهاشتراكگذاشتنروايتهاباهمكاران

در اينجا معلمان، روايت هاي پیش نويس پاياني شــان را براي 
بحث و بررســي بیشتر به همديگر دادند. آن ها با همديگر آشنا 
شــدند، و گفت و گو هايي بین آن ها صورت گرفت. در حقیقت، 
به اشتراك گذاشتن داستان هاي تولید شده به عنوان بخشي از 
گفت و گوي مداوم معلمان در مورد كارشــان، در مركز فرهنگ 
پژوهش و يادگیري قرار گرفت و در سراسر روش روايتي وجود 
داشــت. در اين فرايند، ايجاد اعتماد و اطمینان لازم اســت و 
يكي از چالش هاي اساسي در اين روش به شمار مي رود. برخي 
از معلمان، دوســت ندارند در مورد جزئیات كارشان با ديگران 
صحبت كنند. لازم است اين نگرش تغییر كند و صحبت كردن 
دربارة جزئیــات كار يكديگر به بخشــي از فرهنگ معلمان و 
مدارس تبديل شود. از اين طريق، نادانسته ها و مشكاتي كه هر 
كس خودش نتوانسته  است آن ها را حل كند، مشخص مي شود. 

روايتپژوهيچهنتايجيبرايمعلماندارد؟
روشي براي پاسخ گويي به اين سؤال، بررسي كار روايتي معلمان 
اســت. به همین منظور، كار روايتي دو معلم تازه كار بررســي 
شــد. هر دوي اين معلمان در مدرسه ابتدايي ملوينا5 تدريس 

مي كردند. مدرسة ملوينا يك مدرسة ابتدايي 
در داخل شهر است كه در خدمت گروهي از 
بچه هاي فقیر و طبقه كارگر اســت. سِرِنا يك 
معلــم تازه كار بود و در كاس چند پاية اول و 
دوم تدريس مي كرد. برخي از دانش آموزانش 
نمي توانستند به خوبي انگلیسي صحبت كنند 
و انگلیسي زبان اولشــان نبود. خود سرنا دو 
زبانه بود و به دو زبان انگلیســي و اسپانیايي 
صحبت و تدريــس مي كرد. در روايت ها او به 
دنبال فرصت هايي براي ياد دادن انگلیسي به 
بچه هايي بود كه در كاس درس، اســپانیايي 
صحبت مي كردند. تانیــا6، همكار او هم يك 
معلم تازه كار بود. تانیا به مدت ســه سال در 
اين مدرسه در كاس چند پايه سوم و چهارم 
تدريس مي كرد. اغلب دانش آموزان تانیا هم، 
مثل دانش آموزان سِرِنا، نمي توانستند به خوبي 

انگلیسي صحبت كنند و انگلیسي زبان اولشان نبود. روايت هاي 
او بیشتر روي دانش آموزاني از جنوب شرقي آسیا متمركز شده 
بود. ســرنا و تانیا هر كدام روايت هايي براي توصیف نمونه هايي 
از فعالیت هايشــان در كاس درس نوشــتند. هر كدام از آن ها 
بايد چهار روايت مي نوشــت. تانیــا در پايان هر روايت، تحلیل 
مختصري از وقايع نوشــت. همچنین تحلیل كلي چهار روايت 

را در پايان فرايند نوشــت، اما سرنا اين تحلیل را در هر 
صحبت كنند. لازم است اين نگرش تغییر كند و صحبت كردن صحبت كنند. لازم است اين نگرش تغییر كند و صحبت كردن 
دربارة جزئیــات كار يكديگر به بخشــي از فرهنگ معلمان و دربارة جزئیــات كار يكديگر به بخشــي از فرهنگ معلمان و 
مدارس تبديل شود. از اين طريق، نادانسته ها و مشكاتي كه هر مدارس تبديل شود. از اين طريق، نادانسته ها و مشكاتي كه هر 
كس خودش نتوانسته  است آن ها را حل كند، مشخص مي شود. كس خودش نتوانسته  است آن ها را حل كند، مشخص مي شود. 

مختصري از وقايع نوشــت. همچنین تحلیل كلي چهار روايت مختصري از وقايع نوشــت. همچنین تحلیل كلي چهار روايت 
را در پايان فرايند نوشــت، اما سرنا اين تحلیل را در هر 
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روايتي لحاظ نكرد و يك تحلیل در پايان چهار روايت نوشــت. 
همچنیــن هر دو معلم، تأمل7 مختصري در مورد فرايند روايت 
نوشــتند. روايت ها و تأمل هاي آن ها آشكار كرد كه اين فرايند، 
فرصت يادگیــري منحصر به فردي براي هــر دو معلم فراهم 
كرده اســت. از زماني كه هر دوي آن ها در آن مدرسه تدريس 
مي كردند، نتايج مشتركي را تجربه كرده بودند. مهم ترين چیزي 
كه سرنا و تانیا از فرايند كار روايتي شان ياد گرفتند، چیزي بود 
كه آن ها در مورد دانش آموزانشــان آموختند. هر دو معلم، كار 
روايتي شان را با تمركز روي موضوعات زبان و فرهنگ در كاس 
درسشان شروع كردند. دانش آموزان آن ها از بافت هاي فرهنگي 
مختلف بودند و بافت فرهنگي شان با بافت فرهنگي معلمانشان 
متفاوت بود. روايت هاي اين معلمان، احساسات و دانسته هايشان 
در مورد دانش آموزانشان را آشكار كرد. هر دو معلم امیدوار بودند 
كه كار روايتي شــان براي آن ها فرصتي جهت يادگیري بیشتر 
ايجاد كند. روايت هاي سرنا و تانیا آشكار كرد كه چگونه »غرغر 
كردن و عاقه و اشتیاق8« هر دو با هم در فرايند كار روايتي رخ 
مي  دهند. سرنا مدعي بود كه بازخواني روايت هايش به او كمك 
كرده است تا اطاعاتي در مورد تدريس خود به دست آورد كه 
قباً در مورد آن ها هبچ  اطاعي نداشــته است. كار سرنا و تانیا 
نشــان داد كه چگونه هر مرحله از فرايند كار روايتي )گفتن يا 
نوشــتن روايت ها، خواندن روايت ها، و صحبت كردن در مورد 
روايت ها با همكاران( به طور متفاوتي براي يك تأثیر كلي ادامه 
مي يابد. گفتن داستان هايي از عمل براي معلمان، فرصتي فراهم 
كــرد تا آن دو روي بخش هاي خاصي از تدريسشــان متمركز 
شــوند و به طور عمیق تر اين بخش هــا را در كاس خود مورد 
بررسي قرار دهند. به گفتة تانیا، كار روايتي با نوشتن شروع شد 
ولي به فراتر از آن گسترش يافت. خواندن روايت ها و تأمل روي 
آن ها قدم بعدي بود. تأمل سرنا روي كارش بینشي در او ايجاد 
كرد كه باعث شــد تدريسش را به شیوة جديدي درك كند. او 
با تأمل روي روايت ها متوجه شدكه برخي جزئیات چندين بار 
ظاهر شــده اند. چندين بار در روايت ها از اينكه دانش آموزانش 

نمي توانند به خوبي انگلیسي صحبت كنند، اظهار ناامیدي كرده 
بود و اين تفكر در او شكل گرفت كه احتمالًا ساختار برنامه مانع 
از موفقیت آن ها مي شود. به گفتة سرنا و تانیا، گفت و گوهايي كه 
بین همكاران در مورد روايت ها صورت گرفته، در يادگیري آن ها 
بسیار نقش داشته است. آن ها مدعي بودند كه از اين طريق به 
بینش هاي جديد، سؤالات جديد، درك جديد از كار مشاركتي، 

و مسئولیت پذيري حرفه اي دست يافته اند.  

پينوشتها
1.narrative inquiry
2. Freeman
3.Lichtman
4. equity pedagogy
5. Melvina
6. Tanya
7. reflection
8. grumbling and passion
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مراحلانجامروايتپژوهيكداماند؟

مرحلة1: نوشتن روايت

مرحلة2: تأمل روي روايت

مرحلة3: به اشتراك گذاشتن روايت با همكاران

خود معلم، ساير معلمان و .... روايتهاحاصلتجاربچهكسانياست؟

هر دوتجاربشخصيهستنديااجتماعي؟

وقايع آموزشي، تربیتي و ... در كاس و خارج از كاسروايتهادرچهموردياست؟

مصاحبه، مشاهده، يادداشت هاي روايتي، و... ازچهروشهاييبرايجمعآوريدادههايروايتياستفادهميشود؟

توسط يادگیرنده؛  در اينجا يادگیرنده، معلمي است كه مي خواهد به پیشرفت استخراجمعانيتوسطچهكسيبايدصورتگيرد؟
حرفه اي دست يابد.

دانش، مهارت، و نگرش حرفه ايازطريقروايتپژوهي،معلمچهچيزهاييميآموزد؟

روايت پژوهي در يك نگاه
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